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 «معن ج عي  محمد   آله الطلهري    اللع  عي  اعدائهم ا اللّه  ب  اعالمين    لي الحمدللّه»

 پولادامه بحث تاریخچه 

بحث در تاریخچه پول و سیر تطور پول از آغاز تا به امروز بود. عرض کردیم هشت یا نه مرحله در مورد پول طی شده تا به 

 اینجا رسیده است. سه مرحله را در جلسه گذشته ذکر کردیم.

 مرحله چهارم

لا ط ثل صرافی،ها مبرخی مراکز یا مکانبه خاطر برخی مشکلات ناچار شد به آن رو بیاورد، این بود که  بشر مرحله چهارم که

 دادند. آن رسید در حقیقت یک گواهی بود بر اینکه این مقدار طلا یا نقرهگرفتند و رسید به آنها میو نقره را از مردم به امانت می

ازند، این رسیدها است. آن وقت به جای اینکه طلا و نقره را در عوض کالا یا خدمات بپرد شده این شخص به امانت گذارده نزد

گرفتند. یعنی رسید در واقع یک دادند و طلا و نقره میدادند و آن اشخاص این رسیدها را به آن افراد میرا به اشخاص می

 ای شد برای دستیابی به طلا و نقره. واسطه

 مرحله پنجم 

همین  طلا و نقره بگیرد؛ بلکه خود او با تابرد نزد آن شخص نمی این رسید را یعنی دیگر ،در این مرحله بشر یک گام پیش رفت

ماند و فروشندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات وقتی ها نزد آن اشخاص به امانت میکرد. یعنی این طلا و نقرهرسید خرید می

به دست  ماند و دسترفتند رسید را بدهند و طلا و نقره بگیرند، بلکه خود همین رسیدها دست اینها میگرفتند، نمیرسیدها را می

خرید، باز آن شخص ثالث با این رسید ای میرفت با این رسید یک وسیلهشد برای خرید؛ این میای شد. این رسید وسیلهمی

 کرد. اساس طراحی اسکناس از اینجا آغاز شد. چیز دیگری را معامله می

ه کالا با طلا و نقره قرار بگیرد، اما چون این جزئیات کنم، ممکن است همه تحت عنوان مبادلاین مراحل اخیر که من عرض می

ها و بعد یک مرحله جلوتر رفتند، من این مراحل را با دقت و به تفکیک ها و اسکناسمهم است تا اینکه ما رسیدیم به این پول

 کنم که دقیقاً تصویر روشنی از حقیقت پول بیان شود. عرض می

 مرحله ششم

ها را به امانت نزد خود نگه دادند و طلا و نقرهکسانی که واسطه مردم بودند در معاملات و رسید می ها ودر مرحله ششم صراف

ها از مردم هزینه طلب کردند؛ گفتند این مسئولیت سنگینی است، ما کم برای حفظ و نگهداری از این طلا و نقرهداشتند، کممی

د دیدنها شروع کردند کار کردن. مینه گرفتند و بعد با خود همین طلا و نقرهداریم؛ از مردم هزیهای شما را نگه میطلا و نقره
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ماند و اینها را باید نگه دارند، گاهی ممکن بود یک سال یا دو سال طول بکشد تا ها نزد آنها میمدت زیادی این طلا و نقره

و  گرفت. اینها به فکر افتادند که این طلاه قرار میها مورد استفادکسی رسید بیاورد و بخواهد طلا و نقره بگیرد. چون آن رسید

خواست چیزی بخرد، از اینها طلا و نقره ها را به دیگران قرض بدهند؛ یعنی کسی مثلاً نیاز داشت و چیزی نداشت و مینقره

 کم قرض ربوی شایعع کمگرداند. یعنی در واقای برمیداد و بعد این طلا و نقره را با یک اضافهگرفت و کارش را انجام میمی

اری هرحال در مرحله ششم کها برگردانند. بهفاای به این صرگرفتند و بعد مجبور بودند آن را با یک اضافهشد، طلا و نقره را می

از  رسیدیگذاشتند و ها را به عنوان قرض در اختیار مردم میدادند این بود که این طلا و نقرهداران طلا و نقره انجام میکه امانت

 گرداندند.گرفتند که رسید دِین آنها بود؛ بالاخره اینها بدهکار بودند و باید برمیآنها می

 مرحله هفتم 

در این مرحله بانک تشکیل شد؛ یعنی این نوع مبادلات مالی، مقدمه تأسیس بانک شد. مؤسسات خصوصی شکل گرفت که آنها 

کم زیاد شده بود، اینها رسیدها را چاپ این رسیدها کم احتیاج به دادند. چونیگرفتند و در مقابلش رسید ماموال مردم را می

دیناری، صد دیناری، هزار دیناری، اینها  کردند با ارقام مشخص؛ این رسیدها مثلاً به دینار آن موقع یا درهم یا هر چه بود، دهمی

 ها نزددادند. یعنی طلا و نقرهدادند، به مردم میار اینها قرار میاین رسیدها را آماده داشتند که به ازای اموالی که مردم در اختی

ها زیاد شده بود و آنچه وسیله مبادله و پرداخت شده بود، همین رسیدها بود؛ هم خریدار بانک موجود بود؛ حجم این طلا و نقره

صی یا مؤسسات خصوصی مالی، چون های خصودادند. این بانکو هم فروشنده، همه با همین رسیدها کارشان را انجام می

د این یک ها دیدنو بعد دولت ندها غیردولتی بودبانک ابتداها متصدی تأسیس بانک شدند. کم دولتکارشان رونق پیدا کرد، کم

کار پر سودی است و هم یک ابزاری است برای کنترل و نظارت بر امور مالی و اقتصادی، آنها هم شروع به تأسیس بانک کردند؛ 

دادند. در مرور زمان چون اشخاصی که متصدی این کار گرفتند و در مقابلش به آنها رسید مییعنی طلا و نقره را از مردم می

ین افتاد و مشکلاتی از اکردند یا اموال بدست ورثه میشدند یا فرار میخوردند، ورشکست میبودند گاهی به مشکلاتی برمی

رای های دولتی رسماً شدند یک مرکزی بهای دولتی بیشتر شد؛ بانکدادن طلا و نقره نزد بانکآمد، تمایل به قرار قبیل پیش می

 های مردم و دادن رسید. گرفتن طلا و نقره

 مرحله هشتم 

این رسیدها تبدیل به اسکناس شدند. درست است در  91در مرحله هشتم اسکناس پا به عرصه گذاشت؛ یعنی تقریباً اواخر قرن 

ها شروع کردند به ها بود، اما بعداً دولتم همان رسیدهای ده و بیست و پنجاه دیناری که چاپ شد اولین اسکناسمرحله هفت

کنیم، اینها در ارتباطات مالی ها مثل همین چیزهایی که امروز در اختیار ماست و ما از آن استفاده میچاپ اسکناس و اسکناس

هایی که به بود این رسیدها، ولی اسکناس 91اوایل قرن  ؛ البتهسکناس ظهور کردمردم رواج پیدا کرد. پس در مرحله هشتم ا

 شکل فعلی موجود است، اواخر قرن نوزدهم در زندگی مردم مورد استفاده قرار گرفت. 

 مرحله نهم 

د. نام طلا و نقره بو ای بهمرحله آخر قطع پیوند این اسکناس با طلا و نقره بود. تا آن مرحله اسکناس در واقع دارای پشتوانه

از طلا و نقره داشت. این کاغذها در حقیقت ارزش آن طلا  ءیعنی مثل سندی بود که هر مقدار مشخصی از اسکناس یک مابه ازا
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ها کردند؛ اما این پیوند به دلایل مختلف که اینجا جای پرداختن به آنها نیست، ضعیف شد. یعنی مثلاً دولتو نقره را نمایندگی می

لا کردند و لذا مقدار طها استفاده میآمد، از این طلا و نقرههایی که برای آنها پیش میخاطر مشکلاتی که داشتند یا ضرورتبه 

ها هست و همه مردم گفتند این طلا و نقرههایی بود که دست مردم بود. میو نقره موجود نزد آنها، بسیار کمتر از آن اسکناس

آمد، را بدهند و بخواهند طلا و نقره بگیرند؛ اما در شرایطی که هجمه برای گرفتن طلا و نقره پیش میآیند این رسیدها یکجا نمی

 شدند وها را نداشتند، ورشکست میهایی که توان پرداخت یکجای این طلا و نقرهریخت و مؤسسات و بانکهمه چیز بهم می

ها لی و اعتباری که خصوصاً این چند سال اخیر وارد این عرصهکردند. مثل همین مؤسسات مابرای مردم دردسرهایی درست می

کلات هایشان، اینها را به آنها بپردازند و آن مششدند و نتوانستند در شرایط خاص که مردم به یکباره هجوم بردند برای گرفتن پول

 پیش آمد. 

ل گرفت و شاید برای اولین بار در نیمه دوم قرن ، به مرور زمان شکو نقره به هرحال فکر قطع پیوند و ارتباط اسکناس با طلا

ل دلار به شد. رئیس جمهور امریکا رسماً تعهد تبدی قطعبیستم این اتفاق افتاد که پیوند و ارتباط یا تعهد تبدیل اسکناس به طلا 

 هک یم. آن موقع اینطور بودطلا را لغو کرد و گفت اینطور نیست که هر کسی این مقدار دلار بیاورد ما فلان مقدار طلا به او بده

شد. در کشورهای دیگر هم شاید همینطور بود و هنوز هم در ذهن بسیاری برد، یک انس طلا به او داده میدلار می 53 کسی اگر

اش طلا و نقره است. البته همان اسکناس دارند این است که این اسکناس پشتوانه از از علمای ما مخصوصاً از معمرین تلقی که

قره اندک ای نداشت، طلا و نکرد، اسکناسی که پشتوانهوقتی دولتی مبادرت به چاپ اسکناس می ،بود برقرار ع که این پیوندموق

آورد که در جای خودش باید بررسی شود. کردند، این آثار و مشکلات زیادی به بار میبود اما حجم وسیعی اسکناس چاپ می

. این برای خودش یک آثاری نباشددر مقابل طلا  شود، ولو تعهدکناس انجام میل و اسالان هم همینطور است؛ الان هم چاپ پو

 مثل آثار تورمی. دارد،

ای که در مورد اسکناس و پول اتفاق افتاد، همین بود که به طور کلی اسکناس و پول شد قدرت خرید، آخرین مرحله هرحالبه

مند های مختلفی که برای خودش فراهم کرده بود یا از آن بهرهنه معرف فلان مقدار طلا. هر حاکمیت و دولتی به اعتبار توانمندی

گردد. مثلاً کشوری که ذخایر معدنی فراوان دارد، این ارزش به یک سری امور برمی بود، پول و اسکناسش یک ارزشی دارد که

است، یک سری عواملی وجود دارد، ارزش اسکناس یا پولش به میزان  بالا است، ارزش پول آن بیشترتولید ناخالص ملی آن 

پول  گویند ارزششود خرید. اینکه میزی میشود. اینکه مثلاً با یک دلار یا یک تومان چه چیتوانمندی برای خرید تعیین می

آید، این پایین آمدن ارزش پول ملی به چه اعتبار است؟ با نرخ برابری که با ارزهای خارجی دارد و اینکه در ملی پایین می

قره سر جایش توان کالا یا خدمت دریافت کرد. اگر مسأله طلا و نقره باشد، وجود آن مقدار طلا و ناینجا با این چه مقدار می

هست؛ اگر اسکناس بیخود چاپ نشده باشد، این نباید تحت تأثیر این عوامل قرار گیرد. الان عوامل و امور جدیدی پا به عرصه 

ها بینید یک حرف یا سخن و اتفاق کلی ارزشتوانند تأثیرگذار باشند. گاهی میاند که آنها در ارزش و مقدار آن پول میگذاشته

خواستیم این را عرض کنیم که بالاخره در آخرین مرحله شود. اما ما فعلاً مید؛ این به مسائل اقتصادی مربوط میدهرا تغییر می

  شد.های کاغذی پیوندشان با طلا و نقره قطع شده و تابع امور دیگری این پول
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های فلزی ما خود این پول در ت؛ یعنیهای کاغذی اسشود، آنها هم مثل همین پولکم دارد منسوخ میهای فلزی که کمالبته پول

های فلزی ارزش داشت، طلا یا نقره بود، اما الان این فلز خیلی ارزش ندارد، حالا در گذشته شاید اینطور بود که جنس این پول

پردازند، آن ب ای باید بابتکنند، اینها ارزش آنچنانی ندارد. ولی در عین حال یک هزینهچیزهایی که با آن پول فلزی را درست می

کنند، کاغذهای مخصوصی است و باید هزینه شود برای چاپ آنها. اما فرق همانطور که کاغذهایی که با آن اسکناس را چاپ می

شود، برای خود این اسکناس یا سکه هایی که برای چاپ اسکناس یا تولید پول فلزی انجام میکند، به هرحال این هزینهنمی

کند؛ یعنی خود کاغذ به تنهایی و خود آن فلز به تنهایی ارزشی ندارد، عمده آن ضربی است که دارد، فلزی ارزشی ایجاد نمی

 کند، آن مهم است. نویسند و آن مقداری که این کاغذ یا فلز آن را نمایندگی میعددی که روی آن می

های مجازی. توجه داشته باشید که قبلاً ام پولها ایجاد شد به نشویم؛ یعنی یک سری پولبعد از این، ما وارد فضای مجازی می

ورت شود، این در حقیقت پول الکترونیکی نیست، مبادلاتی است که به صهم گفتم آنچه که الان به عنوان پول الکترونیکی گفته می

ست؛ این الکترونیک نیفرستید، این صدهزار تومان پول شود. الان مثلاً شما صدهزار تومان برای یک نفر میالکترونیک انجام می

بدست کسی بدهید، در فضای الکترونیک و  را همان اسکناس صدهزار تومانی است که شما به جای اینکه مباشرتاً و مستقیم آن

دهید. پس اینها پول الکترونیکی نیستند، پول مجازی نیستند، اینها در با استفاده از این ابزار این جابجایی و مبادله را انجام می

هایی ایجاد شد شود. لکن در فضای مجازی پولت همان اسکناس و همان پول واقعی است که به این صورت رد و بدل میحقیق

کنند، یکی از آنها رمز ارز است، های مجازی ذکر میهای واقعی ماهیتاً متفاوت است. انواعی برای این پولکه اصلاً با آن پول

شود یا نه. اگر ما از چون خود این هم محل اختلاف است که آیا رمز ارز پول محسوب میالبته در صورتی که آن را پول بدانیم، 

ابتدا تا امروز تطورات و تحولات مبادلات مالی بشر را نگاه کنیم، از مبادله کالا با کالا یا کالا با خدمات، رسیدیم به جایی که با 

 دهیم.کاغذ یا پول این کار را انجام می

 در مراحل قبلی هر مرحله این جایگزین پول واقعی نشده است. جزء مراحل تطور پول ذکر نکردیم، برای اینکه این مورد آخر را

جدیدی که ایجاد شد، مرحله قبلی کنار رفت؛ در مرحله هشتم یا نهم بالاخره این یک پول واقعی بود که حالا یا پشتوانه طلا و 

اما این پول مجازی که پا به عرصه وجود گذاشته، این جایگزین پول کاغذی و  اش امور دیگری شده است.نقره دارد یا پشتوانه

فلزی در فضای واقعی نشده است. یعنی آن را کنار نزده، بلکه در عرض آن خودش را نشان داده و وارد مبادلات اقتصادی شده 

م، گوییرد اسکناس و پول، حالا ما اسکناس میاست. لذا ما این را به عنوان مرحله دهم قلمداد نکردیم. با توجه به اینکه در مو

شود و شده، اسکناس یا پول کم منسوخ دارد میاسکناس خصوصیت ندارد؛ پول فلزی هم همان است، منتهی چون پول فلزی کم

اطلاق  پولهایی دارد، آنچه که ما به آن هایش معلوم شود؛ اینکه این اسکناس چه ویژگیدر واقع باید حقیقت و معیارها و ویژگی

مز ها در رمز ارزها موجود هست یا نه؛ ببینیم رهایی دارد؛ ما اینها را باید احصاء کنیم، بعداً ببینیم این ویژگیمی کنیم، چه ویژگی

های فقهی است. ادامه این بحث را در جلسه آینده دنبال خواهیم ارز اساساً مالیت دارد یا نه. اینها مرحله آغاز و ورود به بحث
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 های آنترس و ریشه

 ناًجَبَا رأَْیكَِ فیِ تُشرِْكَنَّ لَا»فرماید: روایتی از امیرالمؤمنین)ع( نقل شده که بسیار آموزنده و کارساز است برای همه ما. می

؛ در فکر و رأی و اندیشه خودت آدم ترسو را شریک نکن، یعنی با انسان ترسو «بعَِظِیمٍ لَیْسَ مَا عَلیَكَْ یعَُظِّمُ وَ الأَْمْرِ عَنْ یُضعَِّفكَُ

رای کند؛ آنچه را که بزرگ نیست بتو را متزلزل میگیری کند، در تصمیمرت تضعیف و سست میتو را در کاچون مشورت نکن؛ 

ورد م هاسازند. یک چیزی را که با آنه میکن هستند و از کاه کوها ترسو هستند، شلوغدهد. بعضی از انسانتو بزرگ جلوه می

خطر  شود. هزارگیری متزلزل میگذارند که انسان در تصمیمدهی اینقدر اما و اگر و احتیاط پیش روی انسان میمشورت قرار می

شوند. یم شوند که انسان نتواند تصمیم بگیرد. آن چیزهایی که کوچک است، بزرگ جلوهکنند و باعث میاحتمالی را فهرست می

بله، هر کاری طبیعتاً مخاطراتی دارد؛ انسان باید با عقل و تفکر خودش همه جوانب یک کار را بسنجد. خطرات و معایب و 

ها را دقیق ارزیابی کند. طبیعتاً منافعی که برای آن کار وجود دارد، اعم از مادی و معنوی، با معیارهایی که انسان محاسن و مزیت

 است، یک مطرح لی مهم است. معیار انسان برای انجام کارش چه باشد. یک وقت فقط منفعت شخص خودشدارد، چون این خی

وقت منفعت دین است، منفعت کشور و منفعت مردم است؛ باید انسان حتماً در کار تأمل و تفکر داشته باشد و مشورت کند. اینجا 

اید مشورت کند، این امر لازم است؛ هیچ کسی نباید خودش را عقل اند. اینکه انسان بحضرت اصل استشاره را مفروغ عنه گرفته

توانیم انجام دهیم، این اشتباه است. مشورت، فکر و کل بپندارد. ما اگر فکر کنیم مثلاً خودمان بدون نیاز به مشورت همه کار می

رت فرماید با آدم ترسو مشوکن حضرت میکند. لذا اصل مشروت مفروغ عنه دانسته شده، لتر میتر و قویبرنامه انسان را پخته

 سازد. کند و از کاه برای تو کوه مینکن. چون تصمیمت را سست می

، از ترس بپرهیزید، چون ترس ننگ است؛ ترس «منَْقَصَةٌ وَ عَارٌ فَإنَِّهُ الْجبُْنَ احْذَروُا»فرماید: در کلام دیگری امیرالمؤمنین)ع( می

د، یعنی اهل عار است، این ننگ را بر خودش هموار کرده است؛ ریشه ترس هم مخصوصاً از نقص است. کسی که اهل ترس باش

 فسِْالنَّ عَجزِْ مِنْ الْجُبنِْ شِدَّةُ»دید امیرالمؤمنین)ع( دو چیز است: ناتوانی نفس و ضعف ایمان. این دو عوامل اصلی ترس هستند. 

شود؛ آدمی که ایمان و یقین او قوی است، آدمی که ضعیف النفس ترس می، ضعف یقین، ضعف ایمان باعث «الْیقَِین ضعَْفِ وَ

ور خوب نیست، شجاعت خوب است؛ انسان باید شجاع باشد. به هرحال این باکی و تهد؛ باید احتیاط کرد، بینیست، ترس ندار

های رت نکنیم و سعی کنیم ریشهمسأله بسیار مهم است که اولاً باید مراقب باشیم خودمان اهل ترس نباشیم و با ترسوها مشو

 ترس را در خودمان از بین ببریم.
«والحمد لله رب العالمین»            


